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  نژاد زهرا قاسم

   سادات حسينى مرضيه

  چكيده

، علل و عوامل گوناگونى سبب شد تا جريانات فكرى متعددى در جامعه اسلامى گسترش (عليهم السلام)در عصر ائمه 

، جريانات انحرافى به دلايل سياسى، فرهنگى، علمى، (ع)در قرن چهارم هجرى مصادف با دوره امامت امام جواد . يابد

هاى واقفيه، غلات، مفوضه، مجبره، معتزله، زيديه، متصوفه و خوارج را  فرقه. اجتماعى و اقتصادى، به اوج خود رسيد

اين  با بررسى و مطالعه همه اسناد و مدارك موجود در. ها و جريانات فكرى جامعه اسلامى برشمرد توان از جنبش مى

 .توان دست يافت هاى انحرافى آن دوره مى ، به وضعيت فرقه(ع)زمينه به ويژه كتب رجالى و روايات امام جواد 

هاى انحرافى  هاى فكرى عصر امام در قالب فرقه تحليلى، به بررسى هر يك از جريان -پژوهش حاضر با روش توصيفى

گرفتند و در جامعه اسلامى در حال فعاليت  ى در عصر امام شكلهاى متعدد شود، فرقه در پايان نتيجه مى. پرداخته است

 .ها حفظ كردند گونه انحرافات و جريان و توسعه بودند و امام با بينش و بصيرت خود، جامعه شيعه را در برابر اين

 .ها هاى فكرى، فرقه ، جريان(ع)امام جواد : واژگان كليدى
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  مقدمه

جامعه اسلامى در آن . كردند هاى مأمون و معتصم زندگى مى با حكومت دو خليفه عباسى به نام مقارن( ع)امام جواد 

درگيرى داشت و مقدمات ... حديث، مجسمه و  هاى فكرى مختلف از جمله زيديه، واقفيه، اهل دوران، با مكاتب و جريان

 .گيرى بود پذيرش عصر غيبت نيز در حال شكل

                                                            
 .استاديار دانشگاه شيراز، دانشكده الهيات و معارف اسلامى، بخش علوم قرآن و فقه.   
 (.عليهم السلام) البيت دانشكده اهلدانشجوى كارشناسى ارشد علوم حديث، رشته تفسير اثرى، دانشگاه اصفهان، .   



امام به وكلاى مالى خود فرمودند تا از چند مورد . آغاز دريافت منظم ماليات است هاى اين دوران، يكى از شاخص

 9.درآمد مشخص كه در سندى مكتوب تشريح شده است، مطالبه خمس كنند

توان اشاره كرد كه البته مقدمات پذيرش آن از زمان امام  مى( ع)از ديگر موضوعات مورد بحث به سن اندك امام جواد 

 :گويد مى( ع)ابوبصير از اصحاب امام صادق . گرديده بود مطرح( ع)صادق 

چگونه خواهيد بود زمانى »: اى دست مرا گرفته بود؛ پس امام فرمودند ساله بر آن حضرت وارد شدم در حالى كه پسر پنج

  .«كه همانند اين پسر حجت خدا بر شما گردد؟

هاى آن حضرت مطلع نشود؛ زيرا  اب، كسى از برنامهوجود فضاى خفقان در آن دوران، موجب شد تا به جز خواص اصح

  ،«انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم»: فرمايند كه مى( ص)با توجه به سخن پيامبر گرامى اسلام 

 .است نويسى درباره آن بحث كرده تر دانشمند يا تاريخ به همين دليل كم. ماند اين اسرار بايد از ديگران مخفى مى

هاى موجود، از طريق نصب وكلا و نمايندگان، ارتباط خود را با شيعيان حفظ  با وجود محدوديت( ع)امام جواد 

 دادند كه به درون دستگاه حكومت نفوذ كرده، مناصب حساس را ايشان به هواداران خود اجازه مى. كردند مى
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بن بزيع و احمد بن حمزه قمى مقامات والايى در دستگاه حكومت  رو، محمد بن اسماعيل از اين. در دست بگيرند

  .داشتند

 هاى موجود در قالب فرقه( ع)هاى فكرى عصر امام جواد  جريان

هايى بودند كه در آن دوره، فعاليت  باشد، فرقه( ع)هاى فكرى عصر امام جواد  گر جريان تواند بيان يكى از مسائلى كه مى

هاى فكرى موافق و مخالف با امامت  اين نوشتار، در دو قالب جريان. دادند را گسترش مىكردند و عقايد خود  مى

 .كند را بررسى مى( عليهم السلام)بيت  اهل

 (عليهم السلام)بيت  هاى فكرى موافق با امامت اهل جريان( الف

                                                            
 .  مدرسى طباطبائى، مكتب در فرايند تكامل، ص .  9
 .989، ص  كلينى، كافى، ج .   
 .3  بابويه، الامالى، ص  ابن.   
 .3  پيشوايى، سيره پيشوايان، ص .   



امام جواد . فرستاده استترين دليلى هستند كه خداوند بر بندگان خويش فرو هاى خداوند بر دين خويش، بزرگ حجت

دار علوم آفرينش بودند و شاگردانى تربيت نمودند كه هم بتوانند با  چون اجداد پاك و مطهر خويش، گنجينه هم( ع)

در زمان . گوى سؤالات مردم باشند مناظرات خويش، حق را از باطل متمايز سازند و هم در صورت غيبت ايشان، پاسخ

تأمل است؛ اين  فكرى موافق با امامت وجود داشت كه برخورد امام با هر يك از آنان قابل اين امام بزرگوار، چند جريان

 :ها عبارتند از جريان

  واقفيه.  

مثلًا . كرد واقفه اسم عام براى هر كسى بود كه برخلاف جمهور، در يكى از مسائل امامت در قبول رأى اكثريت توقف مى

را بر ساير صحابه و نه ساير ( ع)طالب  و پسرش ابوهاشم كه نه على بن ابىجماعتى از معتزله، چون ابوعلى جبايى 

اى از شيعه بود كه در مقابل  در اصطلاح رايج، نام عموم فرقه. خواندند دانستند، واقفى مى صحابه را بر ايشان افضل مى

  اين زمينه متوقفشدند و امامت را به آن حضرت ختم كردند و در ( ع)قطعيه، منكر رحلت امام موسى كاظم 
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  .خوانند اماميه فرقه اخير را ممطوره مى. ماندند

كه حضرت تا اواخر عمر  را منكر شدند، به دليل اين( ع)پس از شهادت امام هفتم، واقفيه با وجود اين كه امامت امام رضا 

قصد داشتند با سؤالات خويش، امام را به اى قرار دادند و  خويش صاحب فرزند پسر نشده بودند، اين مسأله را بهانه

 :گويد قياما واسطى كه از جمله واقفيه بود مى ابن. چالش بكشند

: فرمودند« دو امام وجود داشته باشد؟( در يك زمان)ممكن است »: رسيدم و عرض كردم( ع)خدمت على بن موسى 

(. ساكت بودند( ع)ه در زمان حيات امام حسن ك( ع)مانند امام حسين )« ها ساكت باشد كه يكى از آن نه، مگر اين»

و در آن زمان هنوز  -(همراه نداريد تا جانشين و امام بعد از شما باشد)« اينك شما امام ساكت هستيد؟»: عرض كردم

آورد كه  به خدا سوگند كه خدا از من فرزندى به وجود مى»: حضرت به من فرمودند -متولد نشده بودند( ع)ابوجعفر 

( ع)سال ابوجعفر  بعد از يك« .سازد كند و باطل و اهل باطل را نابود مى ه او حق و اهل حق را ثابت و برقرار مىوسيل به

 8.متولد شدند

                                                            
 .   اقبال آشتيانى، خاندان نوبختى، ص .   
 .8 سحاب، سرور الفؤاد، ص .  8



هاى اين  گيرى پاسخى بود به بهانه( ع)شد ولى تولد امام جواد  ، توسط واقفيه ترويج مى(ع)انديشه مهدويت امام كاظم 

 .فرقه و حجت بر آنان تمام گرديد

پس از تولد امام . كردند هايى از امام داشتند و امام همواره سخنان آنان را رد مى واقفيه در موارد متعدد چنين پرسش

نيست، ولى امام ( ع)اين گروه برخى از خويشان امام را تحريك كردند تا ادعا كنند كه ايشان فرزند امام رضا ( ع)جواد 

: را بهانه قرار دادند و گفتند( ع)آنان رنگ پوست جواد الائمه . ها خنثى شد عملًا اينان را خلع سلاح كرده، توطئه آن

به شما ( ع)مقصودشان اين بود كه امام محمدتقى ! )«هرگز در ميان ما خاندان، امامى كه رنگش گندمگون باشد نبوده»

شناسى داورى  با قيافه (ص)رسول خدا »: ها گفتند آن« .او پسر من است»: فرمودند( ع)حضرت رضا (. شباهت ندارد

  شناس فرموده، ميان شما و ما هم قيافه
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فرستم، شما بفرستيد و به آنان اطلاع ندهيد كه براى چه دعوتشان  ها نمى من دنبال آن»: حضرت فرمودند. «داور باشد

شناسان يا عموها و برادران امام  قيافه)د ها آمدند، آنان را در باغ نشانيدن زمانى كه آن. كنيد و شما در خانه خود باشيد مى

اى گشاد و كلاهى پشمين  صف كشيدند و به آن حضرت جامه( ع)و عموها و برادران و خواهران امام رضا (( ع)رضا 

را آوردند و از ( ع)جعفر  سپس ابى. پوشاندند و بيلى بر دوش ايشان گذاشتند و گفتند به صورت باغبانى وارد باغ شويد

پدر اين كودك در اين جمع حضور ندارد، »: ها گفتند آن. اسان درخواست كردند كه پدر اين پسر را شناسايى كنندشن قيافه

جا باشد بايد آن  اگر پدرش نيز در اين. اما اين شخص، عموى پدرش، و اين، عموى خود او، و اين هم عمه اوست

در اين موقع حضرت . «گونه است ى اين دو، به يكشخص باشد كه در ميان باغ بيل بر دوش گذارده، زيرا ساق پاها

 3.«پدر او اين شخص است»: ها گفتند به آنان پيوستند، آن( ع)رضا 

  شاگردان هشام بن حكم.  

ترين تقابل داخلى اماميه در سده دوم و سوم هجرى كه در تاريخ متقدم اماميه به راحتى قابل تشخيص است، جريان  مهم

اين جريان را شاگردان اين دو نفر تا زمان . هشام بن سالم جواليقى درباره كيفيت خداوند بوداختلاف هشام بن حكم و 

فضل بن . بود( ع)و امام صادق ( ع)هشام بن حكم از متكلمان برجسته و از ياران امام كاظم . ادامه دادند( ع)امام جواد 

فضل از خود . رفت اى اين جريان به شمار مىه ترين شخصيت شاذان نيشابورى از شاگردان هشام بن حكم و از شاخص

                                                            
 .  9، ص  ى، كافى، ج كلين.  3



برد كه در مسير افرادى مانند محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى، يونس بن عبدالرحمان و هشام  به عنوان كسى نام مى

 3 .نويسى عليه مخالفان نموده است بن حكم در راه دفاع از مذهب تشيع حركت كرده و اقدام به رديه

 رفت، از به شمار مى( ع)كه از راويان امام جواد  يعقوب بن يزيد انبارى

 999: ص

ها را عليه جريان هشام بن حكم كرده و كتابى در رد يونس بن عبدالرحمان  گيرى كسانى است كه شديدترين موضع

   .بسيارى از روايات طعن يونس از طريق كتاب وى نقل شده است. نگاشته است

اوست كه برخى از « انه جسم لا كالاجسام»باورهاى تجسيمى براى خداوند، جمله علت متهم شدن هشام بن حكم به 

، (ترين شخصيت مكتب متكلمان بغداد برجسته)شيخ مفيد . اند دانشمندان، تلاش زيادى براى تبيين اين سخن او نموده

داند، ولى به تشبيه  معروف او مىمعتقد بود كه هشام فقط به تشبيه لفظى باور داشته و تشبيه لفظى را مبتنى بر اين جمله 

   .در معنا باور نداشته است

دهد او به تجسيم متهم گشته  وجود دارد كه نشان مى( ع)هايى از دوران امام جواد  درباره يونس بن عبدالرحمان، گزارش

مد بن يعقوب اح. ، نيز مطرح گرديده است(ع)مشابه اين اتهام در مورد فضل بن شاذان، از اصحاب امام جواد  9 .است

كند، به سبب جلوگيرى او از  ابوعلى بيهقى تلاش نموده تا اين مسأله را تبيين كند كه توقيعى كه فضل را مذمت مى

   .است نه قايل بودن فضل به تجسيم( ايوب بن اناب)پرداخت وجوهات شرعى مردم به وكيل امام 

بوده و در جبهه مقابل هشام بن حكم قرار داشت و ( ع)احمد بن ابى نصر بزنطى از ياران خاص امام رضا و امام جواد 

ما قايل به صورت هستيم در حالى كه »: كند عرضه مى( ع)او در گزارشى به امام رضا . معتقد بود كه خداوند صورت دارد

 .دهد اين گزارش، به خوبى باور نداشتن هشام بن حكم به جسمانيت را نشان مى   .«هشام بن حكم نافى جسمانى است

  دهد كه او با هر دو مراوده بررسى روايات ابن ابى عمير از دو هشام، نشان مى

                                                            
 .93 كشى، رجال كشى، ص .  3 
 .3  نجاشى، رجال نجاشى، ص .    
 .3  -8 مفيد، الحكايات فى مخالفات المعتزله من العدليه، ص .    
 .   ، ص 3 خوئى، معجم الرجال الحديث، ج .  9 
 .   كشى، رجال كشى، ص .    
 .3 ، ص  قمى، تفسير قمى، ج .    
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. اش را با هشام بن حكم قطع نموده است از دوره خاصى به دليل اختلاف كلامى، رابطه   داشته ولى طبق گزارش كلينى،

 .بندى كرد توان او را در رديف هشام بن سالم طبقه در نهايت مى

گيرى او در جريان مناظره  موضع. بود( ع)هاى برجسته دوران امام جواد  لرحمان بن حجاج، از ديگر شخصيتعبدا

   .هشامين و حكم او به كفر هشام بن حكم، نشان دهنده گرايش او به جبهه هشام بن سالم است

خنانى غلوآميز در مورد مفضل بن عمر و يارانش كه به دسته هشام بن سالم گرايش داشتند، گاهى تندروى كرده، س

داد كه ائمه، عباد مكرم خداوند هستند و به امر او عمل  به آنان تذكر مى( ع)گفتند كه امام صادق  جايگاه ائمه مى

 8 .كنند مى

او از اصحاب . ترين شاگرد مفضل، محمد بن سنان بود ولى او نيز مانند استادش در معرض اتهام غلو قرار داشت شاخص

 :فرمودند و مورد تأييد ايشان بود كه امام از او به نيكى ياد كرده، در مورد او و صفوان بن يحيى مى( ع)امام جواد 

 3 .رضى الله عنهما برضاى عنهما فما خالفانى قط هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا

سنان در آستانه پيوستن به غلات  دهد محمد بن گزارشى از صفوان بن يحيى در اين دوران در دست است كه نشان مى

 3 .بوده كه صفوان مانع اين كار شده است

، نيز از وابستگان به اين طيف بود؛ زيرا روايتى در مورد مدح مفضل از (ع)على بن حسان واسطى، از اصحاب امام جواد 

  دسته هشامنيز در ( ع)چنين ابوهاشم جعفرى، از اصحاب جواد الائمه  هم   .على بن حسان نقل شده است
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القول بوده  دهد كه تا حدى مرتفع اى نزد امام بود ولى روايات او نشان مى او داراى جايگاه ويژه. بن سالم قرار داشت

   .است

اين جريان از اوايل سده سوم هجرى، با مهاجرت برخى از محدثان مانند ابراهيم بن هاشم، به ايران منتقل شد و در 

اين جريان در حوزه حديثى قم  9 .ل قم، همدان و نيشابور، اختلافات كلامى جريان هشامين به وجود آمدهايى مث حوزه

جا اخراج  ترى داشت؛ با وجود اين، احمد بن محمد بن خالد برقى به دليل كثرت مراسيل و نقل از مجاهيل از آن رونق كم

 .ترى يافت شد ولى در حوزه خراسان اين جريان نمود بيش

يونس بن عبدالرحمان و فضل بن . الله اعتقاد داشتند هشام درباره علم امامت نيز به انقطاع وحى پس از رسول جريان

در مورد فضل نيز . مشهود است( ع)شاذان نيز پيرو همين نظريه بودند كه اين عقيده يونس در ماجراى امامت امام جواد 

در مقابل گروهى ديگر بودند كه . ه انقطاع وحى باور داشتنددارانش ب دهد او و طرف گزارشى وجود دارد كه نشان مى

زبان همه ( ص)بر اساس اين گزارش، گروهى در نيشابور بر اين باور بودند كه رسول خدا . پذيرفتند انقطاع وحى را نمى

د و خانه خود چه دانستند هر كسى در بلا چنين از ضمير افراد آگاهى داشتند و مى دانستند؛ هم خلق و همه پرندگان را مى

آنان بر . يك منافق خواهد شد يك مؤمن و كدام كردند، متوجه بودند كدام كه وقتى دو كودك را مشاهده مى كند، و اين مى

چنين  و اولياى ايشان نبوده هم( ص)شدنى نيست؛ زيرا وحى به طور كامل در اختيار پيامبر  اين باور بودند كه وحى تمام

در مقابل، . شد افتاد، علم آن به ايشان وحى مى اختيار آنان نبوده بلكه هر زمان اتفاقى مى علم نيز به طور كامل در

با استفاده از وحى، به همه ( ص)گروهى كه فضل بن شاذان در رأس آن قرار داشت، بر اين باور بودند كه رسول خدا 

الانبياء به طور كامل قطع  وحى پس از خاتم چيز علم داشتند و اين علم به صورت ميراثى به اوصياى ايشان منتقل شده و

   .شده است
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آنان معتقدند كه امامان شيعه به دليل . توان از مؤلفه باور داشتن به قياس شناسايى كرد معتقدان به اين جريان را مى

روايات تفويض از . توانند در امر دين، به رأى خويش تمسك جويند معصوميت، به حكم بر طبق نص ملزم نيستند و مى
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گزارشى نقل كرده كه در آن توضيحاتى در مورد قدرت امام براى  احمد بن ابى نصر بزنطى. كند اين موضوع حكايت مى

   .تصرف در زمين ذكر شده است

نقل شده كه در آن دوران، جامعه شيعى در فضايل امام به ويژه در ( ع)گزارشى نيز از محمد بن سنان در زمان امام جواد 

   .امور مربوط به خلقت عالم دچار اختلاف شده بود

تر درباره مباحث اعتقادى چون توحيد و امامت دچار اختلاف  توان گفت اين دو جريان بيش شد، مى چه بيان بنابر آن

 .شده و در صدد گسترش آراء خود در جامعه بودند

  زيديه. 9

. كه پس از قيام زيد به امامت او معتقد گشته، زيديه نام گرفتند   بودند( ع)اين فرقه منتسب به زيد بن على بن الحسين 

جايى كه شرط  او از آن 8 .شاگرد واصل بن عطاء بود و از اين جهت پيروان او در اصول مذهب، معتزلى هستندزيد 

دانست، روزى گستاخانه به برادرش گفت كه پدر ما امام نبود؛ زيرا هرگز خروج نكرد و  امامت را خروج با شمشير مى

 3 .در راه دين شمشير نكشيد

جمله شاگردان زيد بود كه با او بيعت كرد و سى هزار درهم برايش فرستاد و مردم را  از( ها امام مذهب حنفى)ابوحنيفه 

  قمرى بر عامل او يوسف    زيد سرانجام در زمان هشام بن عبدالملك خليفه اموى در سال  93.به يارى او برانگيخت
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  9.بن عمر ثقفى خروج كرد و در آن واقعه كشته شد

منتقل شده و كسى به جز فرزندان اين دو ( ع)، امامت به فرزندان حسنين (ع)از شهادت امام حسين  زيديه معتقدند پس

ها قيام كند و مردم را به اطاعت از خويش فراخواند، مانند امام على  امام، شايستگى امامت ندارد؛ هر كدام از فرزندان آن
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به باور آنان، هر كدام از فرزندان اين دو امام . ر استاطاعت از او واجب است و هر كس از او پيروى نكند، كاف( ع)

 .ادعاى امامت كند ولى قيام نكند، مشرك است

را در برخوردارى از دانش مانند شخص ( ص)برخى از آنان، نوزاد خاندان پيامبر : شوند زيديه به چند دسته تقسيم مى

دليل اعتقاد آنان به اين سخن، آن . دانستند د، كافر مىدانستند و كسانى را كه خلاف اين عقيده بودن مى( ص)الله  رسول

شدند، اين سخن خود را بهانه قرار داده، امامت ( ص)است كه اگر روزى ناگزير به پذيرفتن امامت يكى از فرزندان پيامبر 

د بودند هرگاه مردم را با ساير مردم برابر دانسته، معتق( ص)برخى ديگر از آنان، علم خاندان پيامبر . او را جايز بدانند

  9.پاسخ سؤالات خود را از طريق علويان يا ديگران نتوانند بيابند، مجاز هستند به رأى خود اجتهاد كنند

 :اند؛ از جمله انجام داده( ع)هاى متعددى مقارن با دوران حيات امام جواد  اين فرقه قيام

 (ع)ن على بن ابيطالب قيام عبدالرحمان بن احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر ب -9 - 

هاى  آغاز كرد تا مردم را از دست ظلم« الرضا من آل محمد»هجرى قيام خود را از يمن و با شعار   3 او در سال 

 99.نامه گرفت نشانده يمن رهايى دهد، ولى سرانجام با مأمون صلح كرد و از او امان حاكمان دست

 (ع)ن الحسين قيام محمد بن قاسم بن على بن عمر بن على ب -9 - 

  محمد بن قاسم. است( ع)ها در دوران امام جواد  اين قيام از بارزترين انقلاب
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در . آغاز كرد« الرضا من آل محمد»او قيام خود را از طالقان و با شعار . ، و اهل علم و فقه و دين بود«صوفى»ملقب به 

هر درگرفت، سپاهش پيروز شدند، ولى سرانجام با نيرنگ در محلى به داران او و عبدالله بن طا چندين نبرد كه بين طرف

  9.گير شد و به زندان افتاد اما در نهايت از زندان گريخت دست« نساء»نام 

  قيام حسن بن اسماعيل -9 -9
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و با موسى ا. بود، قيام خود را از شهر قزوين آغاز كرد« كركبى»و معروف به ( ع)العابدين  او كه از نوادگان حضرت زين

  9.بن بغا، سردار ترك خليفه معتصم، نبرد كرد و سرانجام به سرزمين ديلم رو نهاد

قيام بابك خرم دين، مازيار، : هاى چندى انجام دادند كه عبارتند از ها و قيام شورش( ع)ايرانيان نيز در دوران امام جواد 

ها با انگيزه  هاى مختلفى داشتند و همه قيام ها انگيزه قيامآنان از انجام اين . افشين، طاهريان، منكجور و شورش مردم قم

 .گرفت واحدى صورت نمى

  قيام مردم قم -9 - 

در اين قيام كه به شكست انجاميد، . هجرى به منظور كاهش دادن خراج زمين صورت گرفت 3  اين قيام در سال 

بود، كشته شدند و ( ع)شهرآشوب وكيل امام جواد  كه بنابه گفته ابن« يحيى بن عمران»اى از شيعيان قم از جمله  عده

منابع تاريخى علت اين قيام را تنها مخالفت مأمون در مورد كاهش ماليات   9.برخى از سران اين قيام نيز تبعيد گرديدند

در رأس آنان ها و  رسد قيام قمى اند، ولى بعيد به نظر مى اند و در مورد ارتباط آن با سازمان امامت سخنى نگفته ذكر كرده

 .، صرفاً براى كاهش دادن ماليات بوده و ربطى به سازمان امامت نداشته باشد(ع)وكيل امام جواد 

گزارش داد و امام براى رهايى مردم از مشكلات و گشايش در كارشان ( ع)على بن مهزيار وضعيت قم را به امام جواد 

 دعا نمودند و ضمن ابراز خرسندى از

 993: ص

  9.درپى براى ايشان اوضاع را گزارش دهد مهزيار، از او خواستند كه پى ش ابنگزار

بينيم و چرا امام مستقيماً رهبرى  ها نمى ها و قيام جا اين است كه چرا امام را در سرلوحه شورش توجه در اين نكته قابل

 گرفتند؟ انقلابيان را برعهده نمى

هايشان صددرصد اسلامى نبود و گاهى پاى منافع شخصى  ها، قيام يكى از دلايل آن اين است كه مبارزان حتى علوى

كه به دليل  كه گاهى آنان لياقت لازم را نداشتند ضمن اين دليل ديگر اين. آنان در ميان بود و در اين كار اخلاص نداشتند

ها را برعهده گيرند ولى  توانستند مستقيماً رهبرى قيام ت، امام نمىگرف كنترلى كه از سوى خليفه بر حضرت صورت مى
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نمودند؛ زيرا اگرچه امام آنان را صددرصد قبول نداشتند، در هر صورت آنان  ها را هدايت مى طور غيرمستقيم آن ايشان به

 .دار مبارزه با ظلم بودند پرچم

هاى فكرى آنان در مورد امامت  ود را به از بين بردن بنياندر برخورد با زيديه، توجه خ( عليهم السلام)ائمه اطهار 

كه براى سادات علوى حرمت خاصى قايل بودند، آنان را معصوم ندانسته، فقط آنان را از  معطوف نمودند و با وجود اين

: پرسيد( ع)باقر براى مثال، زمانى كه سعيد بن منصور، از رهبران زيديه، از امام . كردند محسوب مى( ص)الله  تبار رسول

بنوشد، ( نبيذ)كنم كه زيد  باور نمى»: امام پاسخ دادند« !نوشد ام كه زيد آن را مى نظر شما درباره نبيذ چيست؟ زيرا ديده»

ولى حتى اگر او چنين كارى كند، نه پيامبر است و نه وصى پيامبر، بلكه تنها فردى معمولى از خاندان حضرت محمد 

 98.«شود كند و زمانى هم مرتكب خطا مى ات درست عمل مىاست كه برخى از اوق( ص)

كه براى زيد احترام خاصى قايل بودند، امامت و مرجعيت دينى او را انكار  با وجود اين( عليهم السلام)امامان معصوم 

گرى  هدايتآن بزرگواران سعى داشتند اين مسأله را براى مردم تبيين كنند كه وظيفه امام مرجعيت دينى و . كردند مى

 .جامعه است نه صرفاً رهبرى سياسى
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هاى فعال و تندرو علوى، موجب انشعاب شيعيان به دو گروه امامى و  سياست تقيه امامان و همكارى نكردن با گروه

ين دو تنازعات لفظى ميان ا( ع)در زمان امام جواد . ديگر روز به روز افزايش يافت زيدى شد و درگيرى آنان با يك

نمونه روشنى از پيشوايان زيديه، در قرن سوم كه انتقادات تندى بر اماميه . به اوج خود رسيد( اماميه و زيديه)گروه 

كرد، مجموعه رسائلى به جا  از اين امام زيديه، كه مقارن با حيات چهار امام شيعى زندگى مى. داشتند، قاسم رسى است

هاى الرد على الرافضه و الرد على الروافض من  اش به نام تشيع امامى، در دو رساله هاى نقد او درباره ديدگاه. مانده است

آورى وجوهات شرعى  از جمله انتقادات او به امامان شيعه، اين است كه چرا آنان اقدام به جمع. اهل الغلو آمده است

 93.اند كرده يا سازمان وكالت تأسيس نموده

 :ها خواندند ها را در رديف ناصبى ديه، آننيز در برخورد با زي( ع)امام جواد 
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محمد بن الحسن قال حدثنى ابوعلى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عمن حدثه قال سألت محمد بن على الرضا 

 3 .نزلت فى النصاب و الزيدية و الواقفة من النصاب: قال( وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصبَِةٌ)عن هذه الآية ( ع)

امام در برخورد با اين گروه، بسيار زيرك، آگاه و مراقب جوانب كار بودند تا مبادا جاسوسى در سلك ياران حضرت 

شدند؛ از  در مواقعى نيز با استفاده از علم غيب خويش، موجب اسلام آوردن آنان مى. قرار گيرد و موجب گرفتارى گردد

 :گويد جمله، مردى به نام موسى بن جعفر رازى مى

. به بغداد رفتيم و از ايشان سؤالاتى نموديم( ع)يابى خدمت حضرت جواد  شهريان خود به منظور شرف اى از هم با عده

دست اين مرد را بگير : نمودند، رو به غلام خويش كرده فرمودند حضرت در حالى كه اشاره به يك تن از همراهان ما مى

خواهم با دوستان  من مى. جا جاى زرنگى و دورنگى نيست و اين اى است جا خارج كن كه اين مرد بيگانه و از اين

  خويش
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لله و أن علياً أميرالمؤمنين  أشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول»: آن مرد از جاى خود برخاست و گفت. «صحبت كنم

رنگى پيشه كردى و اقرار به  اكنون كه يك» :گاه امام فرمودند آن. «و أن آبائك الأئمة و أنك حجة الله فى هذا العصر

مدت چهل سال »: كه از خانه خارج شديم، آن مرد گفت پس از آن« بنشين و به سخنان من گوش فرا ده! واقعيت نمودى

اين موضوع را هيچ كس . كردم زيدى مذهب و با شما شيعيان نيز دوست بودم و حقيقت عقيده خود را پنهان مى

متوجه شدند و مرا شناختند، دانستم كه ايشان حجت خدا هستند و به حقانيت ( ع)ه امام محمدتقى زمانى ك. دانست نمى

   .«ايشان اعتراف نمودم

  غلات.  

افراط نموده، آنان را از جايگاه واقعى خويش فراتر بردند تا ( عليهم السلام)غاليان كسانى بودند كه در مورد ائمه اطهار 

امام    .نمودند خدايى رساندند و گاهى امامان را به خداوند يا خداوند را به امامان تشبيه مىجايى كه آنان را به مرحله 
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الزرقاء را صادر كرده،  هاى ابوالسمهرى و ابى در روايتى به اسحاق انبارى دستور قتل دو نفر از آنان به نام( ع)جواد 

 :فرمودند

ما فعل أبو ( ع)اق الأنبارى قال قال لى أبوجعفر الثانى قال سعد و حدثنى محمد بن عيسى بن عبيد قال حدثنى إسح

الله يكذب علينا و يزعم أنه و ابن أبى الزرقاء دعاه إلينا أشهدكم أنى أتبرأ إلى الله عزوجل منهما إنهما فتانان  السمهرى لعنه

إنهما : قتلهما؟ فقال ملعونان يا إسحاق أرحنى منهما يرح الله عزوجل بعيشك فى الجنة فقلت له جعلت فداك يحل لى

فتانان يفتنان الناس و يعملان فى خيط رقبتى و رقبة موالى فدماؤهما هدر للمسلمين و إياك و الفتك فإن الإسلام قد قيد 

الفتك و أشفق إن قتلته ظاهراً أن تسأل لم قتلته و لا تجد السبيل إلى تثبيت حجة و لا يمكنك أدلاء الحجة فتدفع ذلك 

فما زال إسحاق يطلب ذلك أن : م مؤمن من أوليائنا بدم كافر عليكم بالاغتيال قال محمد بن عيسىعن نفسك فيسفك د

  يجد السبيل إلى أن
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 9 .يغتالهما بقتل و كانا قد حذراه لعنهما الله

 :ه، فرمودندايشان در روايتى ابوالخطاب را لعنت كرد. برخورد ديگر امام با اين جريان، لعنت برخى از آنان است

سمعت : حدثنى ابراهيم بن مهزيار و محمد بن عيسى بن عبيد، عن على بن مهزيار، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال

الله اباالخطاب و لعن اصحابه و لعن الشاكين فى لعنه و لعن من  لعن -و قد ذكر عنده أباالخطاب -يقول( ع)أباجعفر الثانى 

   .قد وقف فى ذلك و شك فيه

منحرف شد و امام قبل از شهادت خويش، او را لعنت كرده، خون او را ( ع)د بن بشير در دوران حيات امام كاظم محم

هشام بن ابى هاشم كه از . او پس از شهادت امام، به فرقه واقفيه پيوست و به غيبت امام معتقد گشت   .حلال دانستند

   .مشمول لعنت امام گرديد( ع)ب بود نيز در دوران امام جواد دهندگان راه او و از اصحاب ابوالخطا شاگردان و ادامه
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كردند، بلكه برخى از اصحاب از جمله على بن مهزيار را نيز به اين كار ترغيب نمودند و هاشم  تنها او را لعنت مى امام نه

   .دهنده راه ابوالخطاب معرفى كردند را ادامه

اره دارد كه عقايد افراطى و غاليانه از روزگاران گذشته وجود داشته برخى از آيات قرآن كريم نيز به اين واقعيت اش

قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُْ : )دانستند اى را بيان نموده كه فردى را پسر خداوند مى در سوره توبه خداوند ماجراى عده. است

يا أَهلَْ الْكتِابِ لا تغَْلُوا فيِ ديِنِكُمْ وَ لا تَقُولُوا علََى : )فرمايد و در جايى ديگر مى 8 ؛(الْمَسِيحُ ابنُْ اللَّهِ  اللَّهِ وَ قالتَِ النَّصارى

 3 (.اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

 9 9: ص

 (عليهم السلام)بيت  هاى فكرى مخالف با امامت اهل جريان( ب

بيت  ب است كه مخالفت با امامان و كنار زدن اهلگر اين مطل ، بيان(ع)مطالعه و بررسى حوادث تاريخى زمان امام جواد 

اگر . در جامعه وجود داشت( ع)هاى رايج فكرى بود كه از همان ابتداى امامت امام جواد  ، از جمله جريان(عليهم السلام)

اى  يرفرقهتنها جريان فكرى حاكم غ: اى تقسيم كنيم، بايد گفت اى و غيرفرقه ها را به دو دسته جريانات فكرى فرقه جريان

. ها نيز اين موضوع وجود دارد ، جريان فكرى مخالفت با امامت است كه در درون هر يك از فرقه(ع)در برابر امام جواد 

وى از يحيى بن . دار نمايد در آغاز امامت امام، مأمون سعى داشت با راه اندازى مناظره مقام و موقعيت ايشان را خدشه

اما نشد و امام از همه . يى كند، شايد بتواند از اين راه به موقعيت امام ضربتى وارد كندها اكثم خواست تا از امام پرسش

خواستند با  در زمان معتصم نيز اين جريان ادامه داشت و برخى از اطرافيان معتصم از وى مى. اين مناظرات سربلند درآمد

 .كنار زدن ايشان او را از متن جامعه خارج نمايد

ام تو را  آمده! يا اميرالمؤمنين»: در دربار، نزد معتصم رفت و گفت( ع)از جريان احتجاج امام جواد  ابن ابى داوود پس

ابن ابى دؤاد . «بگو»: معتصم گفت. «گويم نصيحتى كنم و اين نصيحت را به شكرانه محبتى كه نسبت به ما دارى، مى

و  جا مطرح كنى، همه بزرگان كشورى ائلى را در آندهى تا مسأله يا مس وقتى مجلسى از فقها و علما تشكيل مى»: گفت

شود  هستند كه در حضور تو مى گوهايى خادمان و دربانان و پاسبانان شاهد آن مجلس و گفت لشكرى حاضر هستند، حتى
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كم مردم به آن حضرت توجه  بينند رأى علماى بزرگ تو در برابر رأى محمد بن على الجواد ارزشى ندارد، كم و چون مى

 .«گردد هاى قدرت و شوكت تو متزلزل مى گردد و پايه على منتقل مى ده، خلافت از خاندان تو به خانواده آلكر

آلود، در وجود معتصم كارگر شده، از آن روز درصدد برآمد اين مشعل نورانى و اين سرچشمه  اين بدگويى و اندرز غرض

 3 .دانش و فضيلت را خاموش سازد

   9: ص

  معتزله.  

اميه ظهور كردند و با فرقه جبريه مخالف بودند؛ زيرا به باور جبريه، بندگان خدا  اى است كه در زمان بنى معتزله نام فرقه

دار قدرت و آزادى اراده انسان  دادند ولى معتزله طرف آنان خير و شر را به خدا نسبت مى. صاحب افعال خويش نيستند

   .بودند

كردند ولى به مرور به ميدان سياست كشيده شدند و  بودند كه در سياست دخالت نمى اى مذهبى آنان در آغاز، فرقه

اين گروه مانند شيعيان، پيشوايان خود را امام خوانده، به ظهور . كردند سياست اسلامى را طبق نظر خويش توجيه مى

معروف و نهى از منكر  نزلتين و امربهها توحيد، عدل، وعده و وعيد، المنزلة بين الم اصول عقايد آن. منتظر معتقد هستند

بوده ( مؤسس فرقه معتزله)ترين فرقه به آنان هستند؛ زيرا معتقدند زيد بن على شاگرد واصل بن عطاء  زيديه نزديك. است

مأمون از اين كار دو انگيزه مهم . مذهب معتزله در دوران مأمون، رسميت يافت. و اصول اعتزال را از او گرفته است

كه  ديگر اين. هاى مختلف را فرو نشانند كى ايجاد مذهبى واحد و اجبارى براى همه مسلمانان، تا بتوانند نهضتي: داشت

   .كرد دانست و از آنان حمايت مى ترين مكتب الهيان مى ترين و منظم او اين مكتب را مدون

هاى  در كاخ مأمون بحث. كرد ىمكتب معتزله رونق گرفت و حكومت وقت از آنان حمايت م( ع)در دوران امام جواد 

معتزله در اعتماد . مند بود ها علاقه گونه درگيرى كلامى معتزله با مخالفانشان گرمى خاصى داشت و خود مأمون نيز به اين

كردند و اگر  پذيرفت، قبول مى كردند؛ اگر عقل آن را مى به عقل افراط نموده، مطالب دينى را به عقل عرضه مى

 .كردند مىپذيرفت، رد  نمى
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گرايى در فهم توحيد برحذر داشتند و در جواب عبدالرحمان بن ابى نجران در مورد اينكه  آنان را از عقل( ع)امام جواد 

 :كرد، فرمودند خداوند را چيزى توهم مى

   9: ص

تدركه الأوهام كيف تدركه ء و لا  ء فهو خلافه لا يشبهه شى فقال نعم غير معقول و لا محدود فما وقع وهمك عليه من شى

 9 .ء غير معقول و لا محدود الأوهام و هو خلاف ما يعقل و خلاف ما يتصور فى الأوهام إن ما يتوهم شى

چون رسيدن كودكى به امامت با عقل . ، بحث درباره امامت بود(ع)يكى از مباحث كلامى مطرح در زمان امام جواد 

حتى . مناظرات و طرح سؤالات پيچيده، امام را در ميدان علم شكست دهد سازگار نبود، مأمون سعى داشت با برگزارى

، جمعى از شيعيان بغداد در خانه (ع)پس از شهادت امام رضا . برخى از خواص شيعه نيز در اين مسأله دچار ترديد شدند

اعتماد امام  يعيان قابليونس بن عبدالرحمان كه از ش. عبدالرحمان بن حجاج گرد آمدند تا مسأله جانشينى را حل كنند

بزرگ شود چه بايد بكنيم؟ ريان بن صلت برخاست و گلوى او را گرفت ( ع)تا اين فرزند امام جواد : بود گفت( ع)رضا 

دهى، اما در باطن ترديد دارى؟ اگر امامت از طرف خدا باشد، حتى اگر او  تو در ظاهر ايمانت را به ما نشان مى»: و گفت

چون  است و اگر از طرف خدا نباشد، حتى اگر هزار سال داشته باشد، هم( سال مرد بزرگ)زله شيخ روزه باشد به من يك

   .«ساير مردم است

  اهل حديث.  

خواه موافق  -كنند عمل مى( ص)اهل حديث كسانى هستند كه در اصول و فروع دين به ظواهر آيات و احاديث پيامبر 

تنها عقل را به عنوان منبعى براى استنباط  آنان نه. پرهيزند عقل به شدت مىكارگيرى  و از به -عقل باشد يا مخالف آن

 .عقايد قبول ندارند بلكه مخالف هرگونه بحث عقلى در مورد احاديث اعتقادى هستند

: گفت وى. سؤال كرد(  الرَّحْمنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوى)  شخصى از مالك بن انس يكى از فقهاى مذاهب چهارگانه درباره آيه

   .«اصل استواء خدا بر عرش معلوم، كيفيت استواء بر آن نامعلوم، اعتقاد به آن واجب و سؤال كردن بدعت است»

   9: ص
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  نتيجه

در ( ع)كند كه دو جريان مخالف و موافق با امامت اهل بيت  ، اين موضوع را تأييد مى(ع)مطالعه تاريخ دوران امام جواد 

اند؛ به همين سبب در اين دوران،  آنان درصدد توسعه و گسترش آراء و عقايد خود بوده. تجامعه وجود داشته اس

 .گرفت هاى متعددى نيز شكل مى قيام

بيت  توان به جريانات امامت اهل لذا مى. نيز داراى انحرافاتى بودند( عليهم السلام)بيت  هاى موافق با امامت اهل جريان

 .هاى واقفيان، غاليان، زيديان، و فرقه هشامين اشاره كرد فرقهدر قالب ( عليهم السلام)

ها نيز كه به نوعى خط خود را از خط امامت و  اى چون معتزله، مرجئه، محدثه، واقفيه و ساير فرقه هاى فرقه جريان

توجه به شرايط هستند كه امام با ( عليهم السلام)بيت  هاى مخالف با جريان امامت اهل اند از فرقه ولايت جدا كرده

 .ها به مبارزه پرداختند موجود، با هر يك از اين فرقه

   9: ص
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